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پلمب یک معدن زغال‏سنگ
معدن زغال‏سنگ زمستان‏یورت آزادشهر تا زمان ایجاد 
ایمنی کامل با دستور دادستانی پلمب شد. به گزارش 
ایلنا، بازگشایی معدن پس از بررسی و گزارش کارشناسان 
اهل فن درباره رفع این مشکلات امکان‏پذیر خواهد بود. 
امیر خشک‏دامن، دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر 
در این باره گفت: »حدود ۴۰۰ کارگر معدن زغال‏سنگ 
شــمال شــرق معروف به زمســتان‏یورت بــا مراجعه به 
دادســرای شهرســتان، ازسوی دســتگاه قضایی پیگر 
حقوق معوقه خود و مشکلات در حوزه ایمنی و سلامت 
در ایــن معدن شــدند.« او ادامــه داد: »با پیگیری‏های 
انجام‏شده بخشــی از معوقات حقوق کارگران پرداخت 
شــد و بقیه آن نیز تا پایان این ماه پرداخت می‏شــود.« 
خشک‏دامن با بیان اینکه با بررسی‏های صورت‏گرفته، 
معــدن زمســتان‏یورت به‌ســبب مشــکلات ایمنــی و 
بهداشتی پلمب شــد، گفت: »بازگشایی معدن پس از 
بررســی و گزارش کارشناســان اهل فن درباره رفع این 
مشکلات امکان‏پذیر خواهد بود.« او همچنین از تشکیل 

پرونده برای مدیرعامل این معدن خبر داد.

دستور برای توزیع شیر در مدارس
وزیر آموزش‌وپرورش گفته اســت کــه رئیس‏جمهوری 
دستور ویژه‏ای درباره توزیع شیر در مدارس صادر کرده 
اســت. علیرضا کاظمــی در این باره گفــت: »با وجود 
اینکه منابع این کار در بودجه ســال ۱۴۰۳ دیده نشده 
بود، اما رئیس‏جمهور دســتور ویــژه‏ای در این خصوص 
داده است و هنگامی که بودجه آن تامین شود، شیر در 
مدارس توزیع می‏شود. البته در تبصره‏های لایحه بودجه 
سال آینده منابعی برای شیر مدارس دیده شده است تا 
برنامه پایداری برای توزیع شیر در مدارس وجود داشته 
باشد.« او در پاسخ به سوالی درباره ثبت‏نام دانش‏آموزان 
اتباع در ســال جاری تحصیلی گفت: »تقریباً وضعیت 
دانش‏آموزان اتباع همانند سال گذشته است و تعداد آنها 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر است.« کاظمی درباره اعتراض 
داوطلبان دانشــگاه فرهنگیان به نتایج پذیرفته‏شدگان 
و اعمال کد ۶ برای برخی از کســانی که در مصاحبه رد 
شده‏اند هم توضیح داد: »اعتراض‏ها در فرآیند خودش 

رسیدگی می‏شود.« 

هشدار به دستگاه‏های اجرایی
رئیــس دیــوان عدالــت اداری اعــام کــرده اســت، 
دســتگاه‏های اجرایی که مصوبات خــاف آرای قبلی 
هیئت‌ عمومی دیوان وضع کنند مسئول جبران خسارت 
وارده به اشــخاص هســتند. به گزارش ایسنا، ماده ۹۲ 
قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است: »چنانچه 
مصوبه‏ای در هیئت عمومی ابطال شــود، پس از ابلاغ 
رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت 
مفاد آن بــرای مرجع طرف شــکایت و ســایر مراجع و 
مقامات مسئول دســتگاه‏های موضوع ماده )۱۲( این 
قانون الزامی اســت. براســاس این مــاده قانونی، پس 
از ابطــال یک مصوبه در هیئت عمومــی دیوان عدالت 
اداری، رعایــت مفــاد آن رأی برای تمام دســتگاه‏های 
موضــوع ماده ۱۲ قانــون دیوان عدالــت اداری الزامی 
بوده و مقامات مســئول نمی‏توانند مصوبه مغایر با مفاد 
رأی ابطالی هیئت عمومی وضع کنند.« حالا احمدرضا 
عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در راستای پاسداری 
از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، طی مکاتبه‏ای 
به تمام وزرای دولت اجــرای مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان 

عدالت اداری را خواستار شده است. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

8 ساعت استنشاق گاز  �
علیرضا کده‏ای شــهریورماه همین امسال کارش را در 
معدن معدنجوی طبس شــروع کرد و مــدت حضورش در 
معدن به دو هفته هم نرسیده بود؛ کارگر جوان 31 ساله‏ای 
که دو فرزند داشــت و قبــل از آن، کارگر ســاختمانی بود. 
علیرضا اهل زهک بود؛ نزدیک مرز میلک، پنج کیلومتری 

افغانستان.
گاز متان که از لابه‏لای زغال‏سنگ‏های معدن نشت کرد 
و به بلوک »بی« معدن معدنجو رسید، علیرضا و ده‏ها کارگر 
دیگر را بیهوش کرد. او هشت ساعت بعد از حادثه پیدا شد 
و حالا تشخیص پزشــکان برای او، هیپوکسی مغز )کمبود 

اکسیژن( است.
مصدومان حادثه به بیمارســتان‏های یزد و طبس اعزام 
شــدند و علیرضا در میان آن گروهی بــود که به یزد ارجاع 
داده شــد؛ دو هفته بســتری در آی‏ســی‏یو و یک‏هفته در 
بخش. آن هشــت ســاعت درگیری و استنشــاق گاز باعث 
شــده حافظه علیرضا از دســت برود. حالا همسرش تنها 
کسی اســت که از او مراقبت می‏کند: »شرایطش  تغییری 
نکــرده و حتی از نظر روانی بدتر شــده. حالا مثل یک بچه 
کوچک اســت. شــب‏ها به پایم نخ می‏بندم که وقتی بیدار 

می‏شود، بتوانم او را به سرویس بهداشتی ببرم.«
آســیب استنشاق طولانی‏مدت گاز آنقدر بالا بوده که او 
دیگــر نمی‏تواند کارهای روزمره را بــه تنهایی انجام دهد؛ 
حتی کوچک‏ترین و شــخصی‏ترین کارها، شست‏وشــوی 
روزانــه، رفتــن بــه ســرویس بهداشــتی و غذا خــوردن: 
»هیچ‏کــدام از کارهــای شــخصی‏اش را نمی‏توانــد انجام 
دهد، کســی را نمی‏شناســد، مــن را هم اگر می‏شناســد 
چون بارها دیده و می‏داند همســرش هســتم. مجبورم در 
خانه را قفل کنم و خودم هم به‏دلیل این شــرایط نمی‏توانم 
جایی بروم. حتی نانوایی هم نمی‏توانم بروم. باید از کسی 
بخواهم که چنــد دقیقه پیش او بماند تا بتوانم برای خرید 

از خانه بیرون بروم.«
علیرضا به‏دلیل بی‏قراری بــا قرص خواب می‏خوابد و 
آســیب به مغز باعث شــده به اطرافیانش بدبین شود؛ او 
یک‏بار یکی از دندان‏هایش را درآورد و گذاشت توی دست 
همســرش: »آدم عادی نمی‏تواند این کار را انجام دهد. 
هشت ســاعت گاز تنفس کرده و حافظه‏اش آسیب دیده 

است.«

بعــد از حادثــه، دولــت اعــام کرد کــه بــرای درمان 
مصدومان 50 میلیون تومان کمــک مالی واریز می‏کند؛ 
رقمی که برای خانواده علیرضا کده‏ای هم واریز شــد، اما 
کفاف هزینه‏هــای بالای درمان و مدت طولانی بســتری 
را نــداد؛ نمایندگانــی از معدن گاهی با خانــواده تماس 
می‏گیرنــد و حال علیرضا را از همســرش می‏پرســند. در 
آخرین تماس‏ها به مســئولان معــدن گفته بود وضعیتش 
تشــدید شــده و حالا باید پیگیر ویزیت اعصــاب و روان، 
کلیه، مغــز و اعصاب و فیزیوتراپ باشــد؛ حجم داروهای 
تجویزشــده زیاد نیست و فعلًا باید منتظر نتیجه درمان‏ها 
باشــند؛ درمان‏هــا و ویزیت‏هایــی که هزینه بیشــتری از 
کمک مالی دولت دارند و باید از طرف همسرش پرداخت 
شوند: »ما 30 روز در بیمارســتان بودیم، در شهر غریب. 
هزینه‏های رفت‏وآمد، درمان، مخارج دو فرزند و کرایه‌خانه 
هم هست. آن 70 میلیون تومان تمام شد و الان نمی‏دانم 
خرج او را چطور بدهم؟ 20 آبان‏ماه باید دوباره او را به یزد 
ببرم، اما نمی‏دانم چطور؟ کســی که مدام بی‏قرار است و 

نمی‏تواند در ماشین بنشیند را چطور تا یزد ببرم؟«
علیرضــا به‏ازای 11 روز کار در معدن 9 میلیون و 700 
هزار تومان دریافت می‏کرد؛ همســرش می‏گوید قرار بود 
او پیگیــری درمانش را با پزشــک فیزیوتراپی و کاردرمانی 
انجــام دهد، اما هــم هزینه‏ درمــان زیاد اســت و هم راه 
رسیدن به پزشک دور است: »به من گفتند یک استشهاد 
محلی بنویســم که هزینه‏های درمان چقدر می‏شود، اما 
اصــاً فرصتی برای این کار هم ندارم؛ چون همه کارهای 
شــخصی‏ همســرم را بایــد خودم انجــام دهــم. زابل هم 
پزشک خاصی ندارند؛ کســی آنجا خوب نمی‏شود و باید 
او را ببریم زاهدان که آنجا هم هزینه‏هایش بیشــتر است. 
کلیه‏هایش هم دچارمشــکل شــده، پزشــکان می‏گویند 
به‏دلیل استنشــاق گاز است که احتمالًا به اعصاب بدنش 

آسیب رسانده.«
همســرش می‏گوید چنــد نفر دیگــر از کارگران معدن 
طبس که می شناســد سه نفر مرگ مغزی شدند و یک نفر 
شــرایط وخیم‏تری دارد؛ آقای نخعــی. او هنوز نمی‏داند 
که کاظم نخعی شــنبه همین هفته فوت کرده است؛ 35 
روز بعد از حادثه، به‏دلیل ایســت قلبــی: »یکی دیگر هم 
که زودتر مرخص شــده، از شــهر طبس بــوده و هنوز هم 

حالت‏های روانی دارد.«

گزارشگر گروه جامعه
سارا سبزی

مرکز پژوهش‏های 
مجلس هفته گذشته 

گزارش خود را 
درباره دلایل حادثه 

انفجار معدن 
زغال‏سنگ پرورده 

)5( طبس اعلام کرد 
که تجمع تدریجی 

گاز، نداشتن تهویه و 
انجام نشدن زهکشی 

مناسب بخشی از 
دلایل بروز حادثه در 

بلوک »معدن« بود

تلفــن همراه بعضــی از بازماندگان حادثــه معدن طبس را 
اعضــای خانــواده آنها جــواب می‏دهند؛ زنــی، مردی آن 
طرف خط می‏گوید، عزیزشان هوشیاری ندارد و زندگی از 
همیشه برایشان سخت‏تر شده؛کارگرانی که ساعت‏ها بعد 
از نشــت گاز و انفجار در بلوک‏های »بی« و »ســی« معدن 
معدنجوی طبس، بدون هوشــیاری و با ریه‏های پر شده از 

گاز پیدا شده بودند. 
از بیــن 16 کارگــر مصــدوم معــدن که به یــزد و طبس 
اعزام شــدند، دو نفر همــان روزهای اول و یک‏نفر شــنبه 
همین هفته جانش را از دســت داد و آمار فوتی‏های معدن 
طبس به 53 نفر رســید؛ کاظم نخعی اهل روستای اناربد 
بردسکن بود و قبل از آن، شــش نفر دیگر از همین روستا 
در این حادثه جان‏شان را از دست داده بودند. حالا رئیس 
بنیاد شــهید هم می‏گوید، حوادثی مثــل »معدن طبس« 
چارچوب ضوابط احراز شــهادت را ندارند: »حوادثی مثل 
ســیل، زلزله و طبــس چارچوب ضوابط احراز شــهادت را 
ندارند، اما اگر حوادثی باشــد که در مســیر خدمت باشد، 

پرونده به کمیسیون می‏رود.«
حالا درست 40 روز از حادثه نشت گاز در معدن معدنجوی 
طبس گذشــته، معدن کم‏کم کارش را با بخشی از کارگرانش 
شــروع کرده، مجلــس علت حادثه را اعلام کــرده و دولت در 
حال ســپردن خانه بــه بازماندگان جانباختگان اســت، ولی 
کسی از وضعیت آســیب‏دیدگان آن خبری ندارد. چند نفر از 
کارگرانی که زنده از بلوک‏های »بی« و »ســی« بیرون کشیده 
شدند و ساعت‏ها، گاز متان و مونوکسیدکربن را نفس کشیده 
بودند، زندگی را بدون هوشیاری، با آسیب‏های جدی به مغز، 
ریه‏های خسته، ســردردهای مزمن و حافظه‏های کوتاه‏مدت 
از دســت‏رفته می‏گذرانند. از بین کسانی که دسترسی به آنها 
ممکن بود، مهدی علی‏زاده هوشیاری ندارد، امید سلطانیان 
حافظه کوتاه‏مدت ندارد، علیرضا کده‏ای با هیپوکسی مغزی 
روبــه‏رو شــده، مجتبی حســین‏پور دچار ســردردهای مزمن 
و آســیب ریه شــده و مهــدی راوندی هنوز با عوارض شــدید 

استنشاق طولانی‏مدت گاز درگیر است.  

خانواده بعضی از مصدومان حادثه می‏گویند 
آنها هوشیاری خود را از دست داده و حافظه کوتاه‏مدت‏شان از بین رفته است

چله‏نشینان ناهوشیار
گزارشی از وضعیت بازماندگان معدن طبس، 40 روز پس از حادثه

پیگیری 
حادثه


